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متن پیاده سازی شده جلسه سوم سال سوم درس تفسیر قرآن کریم ‐ 19 مهر 1402

فایل پیاده سازی شده : کلی کنید

بسم اله الرحمن الرحیم
اشاره

از آن حضرت نیز عبادت حت ن است گفته شود در محاسبة اله(ع) نقل شد، مم که دربارة حضرت موس بنا بر روایت
پذیرفته نبوده است، مر ولایت با اولیای اله و برائت از دشمنان خداوند. بیان این روایت سمبلی و نموداری است و اثرگذار

خواهد بود اما باید توجه داشت که ناف خلوص و ارزش عبادات حضرت نیست و تنها بیانر اهمیت و جایاه دوست با اولیای
اله و دشمن با دشمنان خداوند است.

با توجه به رویرد بحث حاضر در بیان مسائل از تفسیر آیات که کمتر بیان شده و یا مغفول واقع شده است، از تفصیل و بیان
مسائل که پیشتر مفسران و بزرگان بیان کردهاند، خودداری کرده و بحث در تفسیر سورة حمد را پایان مدهیم.

تفسیر سورة بقره
«الـم»

در رابطه با مقطعات تا پنج وجه و بله بیشتر در کتب تفسیری بیان شده است. در منابع تفسیری در این باره روایات از ائمة
اطهار (ع) و اقوال از دیران (مانند ابن عباس و سعید بن جبیر) ذکر شده است. 

برخ روایات، مقطّعات را از متشابهات برشمرده که این فرمایش، بالوجدان نیز محسوس است. بیان دیر در روایات، رمز
بودن مقطعات است؛ بدین معنا که این حروف به صفات خداوند متعال اشاره دارد. مانند اینه در روایت از امام رضا (ع) از
امام جعفر صادق (ع) نقل شده که حضرت، «الف» در «الم» را رمز و اشاره به شش صفت از صفات اله بیان فرموده اند.

قریب به همین مضمون از ابن عباس نیز نقل شده است. او «الم» را «انا اله اعلم» معنا کرده است.  روشن است که این بیان
با بیان اول که مقطعات را از متشابهات برشمرده است، منافات ندارد.

بنا بر قول ممن است این مقطعات، اشاره به تشیل معان بسیار رفیع قرآن کریم از حروف بسیط و ساده باشد. این مطلب
تأکید بر اعجاز کلام خداوند است. در عین حال، ترار مقطعات در سورههای مشخص و با صورتهای متفاوت، پذیرش این

سخن را به عنوان احتمال قابلاعتنا، مشل مکند.
اعراب و موقعیت مقطعة «الم» نیز در منابع تفسیری مورد بحث قرار گرفته است. وجوه بسیاری در این باره گفته شده و وجوه

سخنران ری نیز قابل فرض است. چهبسا گفته شود این حروف مقطعه مبتدا برای تمام قرآن کریم باشد؛ مانند آغاز یدی
طولان با عبارت «قَول» که در این صورت، «قول» مبتدا و ادامة سخن تا به آخر، خبر خواهد بود، یا بالعس. پذیرش این

اقوال و فروض مشل به نظر مرسد؛ چرا که مقطعات از متشابهات قرآن کریم است و ذکر وجه مشخص برای اعراب آن نیز
مناسب نیست. فرمایش برخ بزرگان مبن بر حل شدن تمام متشابهات قرآن کریم نیز امری است که نمتوان بر آن برهان اقامه

کرد. 
«ينتَّقلْمل دىه يهف بيلا ر تابْكَ الذل»

کاف در ذل، تنها برای خطاب است و این واژه اشاره به بعد دارد (برخلاف ذا و ذاک و هذا). این در حال است که کتاب
مورد اشاره، یعن قرآن کریم، قریب است و مخاطب سخن پیامبر اکرم (ص) یا عامة مردم باشند، کتاب از آنان بعید نیست. در
توجیه این مسئله گفته شده که اشاره به بعید برای پدیدهای نزدی، در زبان عرب به قصد احترام و تفخیم آن استعمال مشود.
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چنین استعمال نیازمند دلیل است، اما اصل اختصاص «ذل» به اشاره به دور نیز محل تأمل است. همانطور که فخر رازی
استعمال عرف آن را برای اشاره به دور مپذیرد، اما اختصاص آن را به چنین اشارهای در علم لغت عرب نمپذیرد.

نات محل تأمل در آیه
1. بنا بر دیدگاه ابن هشام «ال» در التاب، به معنای استغراق مجازی و نشاندهندة جایاه رفیع و بیان کمال است؛ مانند زیدٌ

الرجل.  این سخن ذوق و بدون دلیل است و عهد حضوری دانستن «ال» بدون مؤونه است؛ مر اینه استعمال ی لفظ در
بیش از ی معنا را بپذیریم و هر دو معنای عهد حضوری و استغراق را در اینجا مراد بدانیم.

ل کتابشدهاند قرآن کریم در عصر پیامبراکرم (ص) به ش 2. تعبیر «کتاب» در این آیه، مورد استناد عدهای است که مدع
کامل درآمده است.

3. در توصیف قرآن کریم، بدل از «هدی للضالین» یا «هدی للمتحیرین»، به «هدی للمتقین» تعبیر شده است.
نات فوق در ادامه مورد بحث قرار خواهد گرفت.


